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 ه مقدم
 

پرداخته؛    رانیمعاصر ا  خی تار  ی دادهایرو  نی تراز مهم  یک یکتاب حاضر به  
  ی  و مل  ی، دولت قانون1332داد در سال    رییملت را تغ  کی   ریکه مس   ی دادیرو

پنهان    ی مردم بر سر کار آمده بود، با دخالت   تی دکتر محمد مصدق که با حما
  ی ا   ی آ  یانگلستان و س (MI6) کس یس   یام ا  ی اطلاعات  یهاسیتوسط سرو

(CIA)  آژاکس«    ات ی»عمل   ، یدخالت که در اسناد رسم   نیسرنگون شد؛ ا  کایامر
که نه با    یبود؛ طرح  ی خارج  ی هاقدرت  یمشترک از سو  ینام گرفت، طرح

 .رفت  شیپ  یج یآرام، خزنده و تدر یبلکه با روش  یزور نظام 
  ی به نام گورزاد بود که پس از مل   یات یعمل  ی دهیآژاکس خود زائ  اتی عمل

  ادهیپ   یشده بود که برا  یتوسط دولت انگلستان طراح  رانیشدن نفت در ا
آبادان    شگاهیدر آبادان و اشغال پالا  یسیو چتربازان انگل  ین یزم  یروهایکردن ن
دولت    کی   وطسق  داد، ی رو  ن یدر ا  د؛ یدولت مصدق به سرانجام نرس  ت یبا درا

رأ با  م  ینه  در  نه  و  تبل   دان یمردم  پنهان،  پول  با  بلکه  هدفمند،    غاتینبرد 
آشوب  ی سازعهیشا خ  یگساخت   ی هاو  استقلالرقم  هاابانی در    یخواهخورد. 
ب  یبرا  یخطر  ران،یا هم  یتلق  گانگانی منافع  و  زم  ن یشد    ساز نهی نگاه، 

 .شد یآت ی هادخالت
تلاش   آژاکس » برا  ی گورزاد«  ا  ت یروا  یاست  روشن  و    تیواقع   نی ساده 
گلوله،    کی   یحت   کی بدون شل  توانیچگونه م  نکه ی فهم ا  یبرا  ی ت یروا  ؛ یخیتار

ماند،    یماجرا برجا  نیآنچه از ا  ان،ی کشور را دگرگون کرد؛ در پا  ک یسرنوشت  
در    زاست که آثار آن هنو  یخ یتار  یبود و نه شکست بلکه زخم   یروزینه پ

 .مانده است ی ما باق  یجمع  ی حافظه
  

ناشر



 زیبایی   هنگسرگاه فصل یکم: در شکنجه
 

شوی، لب حوض نشسته بود دوتا تشت جلویش گذاشته بود  سکینه رخت
ها را باید لاجورد  شست و ملافهو یک خروار رخت و ملافه که باید تا غروب می

 پاییز و زمستان باید آنها را پس از شستن  درکرد.  پهن می  طناب زد و روی  می

یی که همیشه آنجا بسته  هاطناببرد و روی  به اتاق بزرگ روی زیرزمین می
برد و پهن  و درتابستان و بهار باید آنها را روی پشت بام می  کردبود پهن می

 کرد. می

کرد و در این مدت  شویی میسکینه پنج سال بود که در آن خانه رخت
خواست رفت از ترس هر چه زودتر میزیرزمین میهر موقع که به اتاق روی  

که در    یکرد که آن اتاق جن دارد. از صداهاید. او فکر میاز آن اتاق فرار کن
  و تابستان   آمد به این نتیجه رسیده بود که آن اتاق جن دارد. بهارآن اتاق می
برد آسوده بود و راحت، اما پاییز و زمستان،  ها را به پشت بام میکه رخت

روز هم    شد. آنشد از ترس زَهره ت رَک میمخصوصاً اگر هوا کمی تاریک می
میانۀ روی    در  اتاق  به  شست  ملافه  و  رخت  چه  هر  صبح  از  سکینه  پاییز 

ها پهن کرد و بیرون آمد. حالا عصر شده بود و هوا  روی طناب زمین برد وزیر
زمین برد. از  ها را به اتاق روی زیرشد که او آخرین ملافهداشت تاریک می
شد صداهای آنها  ریک میآمد اما حالا که داشت هوا تا ها میصبح صدای جن

تر شده بود. صداهای آنها گاهی مثل فریاد بود و گاهی ناله و در آن میانه  بیش
صداهایی مثل خنده و داد و فریاد و دعوای میان دو نفر یا چند نفر شنیده  

ها را روی  رسید. سکینه ملافهگوش میشد. که گاهی کوتاه و گاهی بلند بهمی
ها  چنان از پلهو نکرده پا به فرار گذاشت و آن  طناب انداخت و صاف کرده

بخورد. پیش به زمین  با سر  بود  نزدیک  نکرده  پایین دوید که  باز  را  بندش 
اش را به سر کشید و از در به کوچه پرید و دوان دوان به سمت ایستگاه  چادر

می هرچه  شد.  روانه  برود  اتوبوس  آهسته  و  بماند  باز  دویدن  از  خواست 
دوید در راه  امان میکردند بیش میاای تعقیبکه عده. مثل اینتوانستنمی
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کنند  ش میاها دنبالچند بار برگشت و به پشت سرش نگاه کرد که ببیند جن

 یا نه.  
آمد. چند  ش میاش داشت توی دهاناوقتی به ایستگاه اتوبوس رسید قلب

راحت شد برگشت    ش کمی انفر در ایستگاه بودند وقتی به آنها رسید خیال
رفت  می  توپخانهپشت سرش را نگاه کرد خبری نبود باید با اتوبوس به میدان  

در شلوغی  و  رفت وقتی سوار اتوبوس شد  و پس از آن پیاده تا پامنار راه می
تن تمام  برسد  میدان سپه  به  تا  اما  آرام شد  قرارگرفت.  ش  اوسط جمعیت 

 لرزید.  می

دوازده سال پیش از داربست افتاد و تا او   کرد شوهر سکینه که بنایی می 
وقتی   بود  مانده  برایش  پسر  دو  او  از  مرد.  راه  در  برسانند  بیمارستان  به  را 

هایش یکی ده ساله و یکی هشت ساله بودند.  شوهرش اوستا کمال مرد بچه
ها را بزرگ  شویی بچههای مردم و رختسکینه آستین بالا زد و با کلفتی خانه

بچه درس    هاکرد.  و  کردند  کار  دو  هر  پدرشان.  مثل  بودند.  غیرت  با  هم 
مهندسی ساختمان در دانشگاه درس    ش در رشتۀاخواندند. حالا پسر بزرگ

سازی  کارتن  ش دیپلم گرفته بود و در یک کارخانۀ اخواند و پسر کوچک می
کرد و دور خیز برداشته بود که خودش را به دانشگاه برساند. سکینه  کار می

کنم فقط شماها درس را رها  آنها گفته بود تا جان در بدن دارم کار می  به
دو اتاقی که    کرد و اجارۀ فروشی کار میش در یک کتابانکنید. پسر بزرگ

تر  او بود سکینه هم با کمک پسر کوچک   در پامنار کرایه کرده بودند به عهدۀ
 کردند.  خرج خانه را جور می

خانه رسید تب و لرز کرد و افتاد. ساعت نه شب شب وقتی سکینه به  آن
که پسرها آمدند دیدند مادرشان تب و لرز کرده و افتاده، رفتند دکتر بالای  

های شب بالای سرش بیدار  سرش آوردند و برایش نسخه پیچیدند و تا نیمه
جا بالای  هایش تمام شد و به خواب رفت. پسرها همانگوییماندند تا هذیان

روز  تر محسن آنن دراز شدند و خوابیدند تا صبح شد. پسر بزرگسر مادرشا
ش مصطفی را به  ادر دانشگاه کلاس نداشت و در خانه ماند و برادر کوچک 

فرستاد. کار  و صبحانه  سر   داروها  مادرش  به  وقتی  او  محسن  از  داد  را  اش 


